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سرویس سیاسی -    ضعف مزمن احزاب ایرانی در تربیت 
نیروهــای سیاسی، به یکی از چالش های اســاسی عرصه 
سیاست کشور تبدیل شده است؛ مسئله ای که پیامدهای آن 

را می توان در وابستگی به چهره های سنتی مشاهده کرد.
نهاد حزب در نظام های مردم ســالار نه تنها وظیفه سازماندهی 
نیروهــای اجتماعی و ارائه برنامه های کلان سیاسی را برعهده 
دارد، بلکه کارکرد آموزشی و تربیتی آن به عنوان یکی از ارکان 
اصلی پرورش مدیران و سیاستمداران آینده شناخته می شود. در 
واقع، حزب باید »مدرسه سیاست« باشد؛ جایی که علاقه مندان 
به فعالیت های عمومی، از طریق آموزش مستمر و تجربه عملی، 
به نیروهایی کارآمد برای حضور در عرصه های تصمیم گیری 

تبدیل شوند.
تجربه کشــورهایی چون آلمان، فرانسه و هند نشان می دهد 
کــه احزاب موفق، با ایجاد مدارس حزبی، برگزاری دوره های 
آموزشی و تشــکیل آکادمی های سیاسی، توانســته اند به طور 
پیوسته نسل های تازه ای از رهبران و مدیران سیاسی را به جامعه 
معرفی کنند. این نهادها از یک سو دانش نظری در حوزه حقوق، 
اقتصاد، روابط بین الملل و مدیریت را منتقل می کنند و از سوی 
دیگر، مهارت هایی همچون مناظره، مذاکره، مدیریت بحران و 
کار جمــعی را در عمل آموزش می دهند. با این حال در ایران، 
فعالیت حزبی عمدتاًً به ایام انتخابات محدود شده است. بسیاری 
از احزاب تنها در مقاطع رقابتی فعال می شــوند و پس از پایان 
انتخابــات، یا به حالت نیمه تعطیل درمی آیند یا صرفاًً در قالب 
بیانیه های سیاسی حضور خود را حفظ می کنند. همین رویکرد 
مقطعی موجب شــده نقش حیاتی احزاب در تربیت نیروها 

کم رنگ و حاشیه ای باشد.
نبود آموزش سازمان یافته و برنامه ریزی بلندمدت در احزاب 
ایرانی، پیامدهای مســتقیم و ملموسی به همراه داشته است. 
نخست آنکه بسیاری از مدیران در شرایطی به مسئولیت های 
کلان گمارده می شوند که تجربه کافی در حوزه سیاست گذاری 
یا مدیریت اجرایی ندارند. دوم آنکه به جای پرورش و معرفی 
چهره های تازه، عرصه سیاست بیش از حد به اشخاص خاص 
و معدود رهبران سنتی وابسته شده است؛ وضعیتی که مانع از 
گردش نخبگان و بازتولید سالم نیروهای سیاسی می شود. در 
نتیجه، ساختار سیاسی کشور همواره با بحران کمبود مدیران 
تازه نفس و کارآمد مواجه است و این امر هزینه های سنگینی در 

سطح اداره عمومی کشور به دنبال دارد.
چالش غیبت آموزش حزبی در مدیریت کشور

تداوم این روند می تواند هزینه های اقتصادی، اجتماعی و حتی 
امنیتی ســنگینی برای کشــور به همراه داشته باشد. نیروهای 
آموزش ندیده در شرایط بحرانی معمولًاً به جای تکیه بر تحلیل 
دقیــق و تجربه عملی، واکنش های هیجانی و مقطعی از خود 
نشــان می دهند؛ تصمیم هایی که نه تنها به حل مسئله کمکی 

نمی کند بلکه گاه بحران را پیچیده تر می سازد.
از سوی دیگر، فقدان خط مشی پایدار و منسجم، موجب نوسان 
در سیاست گذاری ها و تغییرات ناگهانی در برنامه های اجرایی 
می شود. این وضعیت اعتماد عمومی را تضعیف کرده و باعث 
بی ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی کشــور می گردد. نبود 
نیروهای تربیت شده، وابستگی بیش از حد سیاست به معدود 
افراد ســنتی را تشــدید می کند؛ موضوعی که مانع از گردش 
نخبگان، بازتولید مدیران کارآمد و شــکل گیری نسل جدید 

رهبران سیاسی خواهد شد.
بــه اعتقاد ناظران، غفلت از تربیت سیاسی تنها یک کاســتی 
تشکیلاتی نیست، بلکه در درازمدت به ضعف کارآمدی نظام 
حکمرانی منجر می شــود و هزینه های آن مســتقیماًً بر دوش 

جامعه و مردم سنگینی خواهد کرد.
از شخص محوری تا محدودیت های قانونی؛ چالش های 

تربیتی احزاب
تحلیل ها نشــان می دهد که موانع متعددی در راه ایفای نقش 
آمــوزشی و تربیتی احزاب وجود دارد کــه می توان آنها را در 
دو ســطح درونی و بیرونی مورد بررسی قرار داد. در ســطح 
درونی، مهم ترین مانع نبود یک ســاختار آموزشی منسجم و 
پایدار است. بسیاری از احزاب به‌جای سرمایه گذاری در ایجاد 
کمیته های آموزشی یا آکادمی های سیاسی، بیشتر به فعالیت های 

کوتاه مدت انتخاباتی بسنده می کنند.
افزون بر این، فرهنگ شخص محوری به جای برنامه محوری در 
اغلب احزاب رایج است؛ به گونه ای که رهبران کاریزماتیک یا 
چهره های شناخته شده، تعیین کننده مسیر و فعالیت های حزب 
هستند و کمتر فرصتی برای تربیت نسل جدیدی از مدیران و 
سیاستمداران ایجاد می شود. همچنین رقابت های غیرسازنده 
و بعضاًً خصومت آمیز میــان گروه های داخلی، انرژی و توان 
ســازمانی را فرســوده کرده و ظرفیت یادگیری و آموزش را 

کاهش می دهد.
در سطح بیرونی، موانع گسترده تری مشاهده می‌شود. ضعف 
نهادهــای مدنی و نبود پیونــد ارگانیک میان جامعه و احزاب 
موجب شده تا این تشکل ها پایگاه اجتماعی گسترده ای نداشته 

باشــند. افزون بر آن، محدودیت های قانونی و نظارتی، امکان 
فعالیت آزادانه و توسعه برنامه های آموزشی را محدود می سازد.
از سوی دیگر، بی اعتمادی عمومی نسبت به احزاب، که ریشه در 
عملکرد ضعیف و سابقه ناکارآمدی برخی جریان ها دارد، مانع 
بزرگی برای جذب نیروهای تازه و جوانان علاقه مند به فعالیت 
سیاسی اســت. ترکیب این موانع درونی و بیرونی، چرخه ای 
معیوب به وجود آورده است: احزاب به دلیل ضعف ساختاری 
قادر به تربیت نیرو نیستند، و چون نیروی جدید وارد نمی شود، 
ضعف ساختاری همچنان تداوم می یابد. این چرخه معیوب در 
بلندمدت باعث می شود احزاب از ایفای نقش واقعی خود در 

نظام مردم سالار فاصله بگیرند.
درس‌هایی از تجربه جهانی آموزش حزبی

نمونه های موفق در جهان نشــان می دهد که ســرمایه گذاری 
هدفمنــد بر آموزش حزبی می تواند آثار ملموس و ماندگاری 

در کیفیت حکمرانی بر جای بگذارد.
حزب کارگر انگلستان با تأسیس آکادمی‌های سیاسی و طراحی 
دوره های تخصصی برای جوانان و فعالان محلی، بســتر رشد 
رهبرانی را فراهم کرده که بعدها به کابینه و پارلمان راه یافته اند.

در آلمان نیز، احزاب بزرگ مانند سوسیال دموکرات و دموکرات 
مسیحی، از طریق بنیادهای آموزشی و پژوهشی وابسته به خود، 
آموزش های نظــری، مهارت های سیاسی و حتی تجربه های 
عملی را به نیروهای تازه وارد منتقل می کنند. این بنیادها سالانه 
هزاران دانشجو، فعال اجتماعی و علاقه مند به سیاست را تحت 
پوشش قرار می دهند و عملًاً به دانشگاه های غیررسمی سیاست 

بدل شده اند.
در هند، به عنوان یکی از پرجمعیت ترین دموکراسی های جهان، 
احزاب سیاسی با استفاده از سازوکارهای داخلی و شبکه های 
ایالتی و محلی خود، زمینه مشارکت و آموزش نیروهای جدید 
را فراهم می کنند. این رویکرد موجب شده است که جریان های 
سیاسی هند بتوانند به طور مســتمر نسل های تازه ای از مدیران 
و رهبران را بازتولید کنند؛ فرآیندی که از یک ســو مانع تمرکز 
قدرت در دســت گروه های محدود می شود و از سوی دیگر، 

پویایی و رقابت سیاسی را در سطح ملی تقویت می کند.
راهکارهای احزاب برای تربیت نیرو و تضمین پایداری 

سیاست
کارشناسان معتقدند مقایسه این تجربه ها با وضعیت ایران نشان 
می دهد که فقدان نظام آموزشی حزبی، مهم ترین حلقه مفقوده 
در مسیر توســعه سیاسی کشور است. الگوهای جهانی نشان 
می دهند که حزب صرفاًً ماشین انتخاباتی نیست، بلکه می تواند 
یک نهاد تربیتی و دانشگاه سیاسی باشد؛ نهادی که در بلندمدت 
کیفیت حکمرانی را بهبود می بخشد و اعتماد عمومی به سیاست 

را بازسازی می کند.
رفــع خلأ آموزشی در احزاب نیازمند مجموعه ای از اقدامات 
هم زمان و هماهنگ است. نخستین گام، ایجاد مدارس حزبی 
و مراکز آموزشی دائمی اســت که بتوانند به صورت علمی و 
ســاختارمند، مهارت های سیاسی، فنــون مدیریتی و دانش 
حکمرانی را به اعضا منتقل کنند. در کنار آن، همکاری نظام مند 
با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می تواند حلقه ارتباط میان دانش 
نظری و تجربه عملی را برقرار سازد. همچنین، تأکید بر جذب 
جوانان و زنان نه تنها به نوسازی تشکیلاتی کمک می کند، بلکه 
بــه بازتاب بهتر تنوع اجتماعی در ســاختارهای حزبی منجر 
می شــود. اصلاح قوانین انتخاباتی و فراهم کردن بستر رقابت 
واقعی، انگیزه احزاب برای ســرمایه گذاری در آموزش نیروها 
را افزایش می دهد. افزون بر این، تقویت فرهنگ درون حزبی و 
عبور از شخص محوری به سمت برنامه محوری، شرطی اساسی 

برای پایداری این تحولات به شمار می رود.
ایــن گزارش نشــان می دهد که غفلــت از تربیت نیروهای 
سیاسی، آینده کارآمدی نظام سیاسی و توسعه کشور را به طور 
جدی تهدید می کند. تجربه جهانی نیز ثابت کرده اســت که 
احــزاب زمانی می توانند به نهادهای اثرگذار بدل شــوند که 
خود را به عنوان »مدرسه سیاست« بازتعریف کنند. به همین 
دلیــل، بازاندیشی در نقش و کارکرد احزاب نه یک انتخاب 
اختیــاری، بلکه ضرورتی فوری برای تضمین پویایی حیات 

سیاسی ایران به شمار می آید.

فقدان تربیت نیروی سیاسی 
در احزاب؛ حلقه مفقوده 

توسعه سیاسی کشور

سرویس سیاسی -       کانون ارزیابی مدیران میانی وزارت کشور با اخذ 
مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی افتتاح شد.

علی زینی وند با اشاره به تمرکز اولیه این کانون بر ارزیابی فرمانداران، 
این اقدام را بسیار مهم برشمرد و گفت: این یک کار علمی، کارشناسانه 
و تجربی است که با همکاری اساتید این حوزه و تلاش معاونت توسعه 

مدیریت و منابع انجام شده است. 
وی افزود: این کانون ویژگی های عمومی و شــخصیتی مدیران را با 13 
مولفه تخصصی، به صورت فردی و گروهی مورد ارزیابی قرار می دهد.
معاون وزیر کشــور با تاکید بر اهمیت سمت های مدیریتی در سطوح 
بخشداری و فرمانداری به دلیل تعامل بی واسطه با مردم گفت: خروجی 
حاصل از ارزیابی های این کانون به عنوان یک بانک اطلاعاتی در اختیار 
وزارت کشور قرار می گیرد و از این طریق مدیران با ویژگی های برجسته 

و خاص شناسایی می شوند. وی هدف نهایی این طرح را فراتر از ارزیابی 
صرف افراد و توجه به اهمیت و مولفه هایی که یک مدیر، به خصوص در 
حوزه مدیریت سیاسی، باید داشته باشد، دانست و بیان کرد: با راه اندازی 
این کانون یک بانک اطلاعاتی برای جانشین پروری و شناسایی نیروهای 
شایسته برای به کارگیری در رده های مدیریتی ارشد وزارت کشور نیز به 

دست می آید که اقدام بسیار شایسته ای است.
رئیس مرکز حراست وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت وجود 
مدیران شایسته، کاربلد و باتجربه برای هدایت جامعه پیچیده امروز تاکید 
کــرد و راه اندازی این کانــون را گامی ضروری درجهت ارتقاء پویایی 

وزارت کشور دانست.
سیدمهدی موسوی افزود: ما برای اداره مجموعه وزارت کشور و اجرای 
ماموریت هایمان، نیازمند مدیران شایسته، کاربلد، باتجربه، با سعه صدر و 

در یک کلمه، مدیران توسعه‌یافته هستیم.
وی با اشاره به پیچیدگی های روزافزون مسائل جامعه، افزود: مدیران ما 
باید بتوانند جامعه ای را که در حال توســعه اســت و مسائل آن هر روز 
پیچیده تر می شود، به درستی مدیریت کنند؛ اتخاذ بهترین تصمیمات و 

پرهیز از تاخیر و عقب ماندگی، از وظایف اساسی آنان است.
موســوی، راه اندازی کانون ارزیابی مدیران را یکی از ضروریات یک 
سازمان پویا مانند وزارت کشور دانست و اظهار داشت: این اقدام ویژه ای 
که در حال انجام آن هستیم، یکی از ضروریات یک نهاد پویا مثل وزارت 

کشور محسوب می شود.
مدیرکل سرمایه انسانی وزارت کشور نیز در این جلسه با اشاره به تلاش 
شش ماهه معاونت توسعه این وزارتخانه در اخذ مجوز این کانون گفت: 
قبلًاً مجوزهایی در ســطوح پایین تر مانند بخشداری و ریاست ادارات 

داشتیم، اما این اولین بار است که به صورت تخصصی، کانون ارزیابی 
مدیران میانی، به ویژه فرمانداران، راه اندازی می شود.

نازنین شیبانی با اشاره به طراحی یک »پلتفرم جامع« برای این ارزیابی، 
اظهار داشت: این سامانه، صلاحیت های عمومی و تخصصی فرمانداران 
را مورد ســنجش قرار خواهد داد و گواهی نامه ای که در پایان دریافت 
می شــود، برای تمام انتصابات در نظام اداری کشور، به ویژه پست های 

پایه، میانی و مدیریتی، الزام آور خواهد بود.
شیبانی از برنامه ریزی برای برگزاری دوره های فشــرده ارزیابی خبر داد 
و گفت: از هفته آینده، دو روز در هفته کانون فعال خواهد بود تا بتوانیم 
با شتاب، تعداد قابل توجهی از فرمانداران را ارزیابی کنیم. هدف ما این 
اســت که تا آذر، حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد از فرمانداران را مورد ارزیابی 

قرار دهیم.

افتتاح کانون 
ارزیابی 

مدیران میانی 
وزارت کشور

    

ســرویس سیــاسی -  ســخنگوی مجمع 
تشخیص دو شرط مجمع برای پیوستن ایران 

به کنوانسیون CFT را تشریح کرد.
محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام در تشــریح شــروط ایران 
برای پیوســتن به کنوانسیــون CFT، گفت: 
مجلــس برای تصویب لایحه الحاق ایران به 
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند 
و شــرطی گذاشــته بود که ایران به مفاد این 
کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل 
می کند. در جلســه امروز مجمع تشخیص، 
شــرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری 

اسلامی در چارچــوب قانــون اســاسی و 
قوانیــن داخلی خودش بــه این کنوانسیون 

عمل خواهد کرد.
وی افزود: بر این اســاس اگــر مفادی از این 
کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی 
تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد 
بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی اســت. 
بنابراین مجمع تشــخیص با این دو شــرط با 
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی 

تروریسم موافقت کرد.
سخنگوی مجمع با بیان اینکه ایران بزرگترین 
قربانی تروریســم در دنیاست، تصریح کرد: 

هیچ کشوری در دنیا به میزان ایران در مبارزه با 
تروریسم هزینه نداده است، نمونه آن جنگ ۱۲ 
روزه و ترورهایی که در قلب تهران انجام شد 
مانند ترورهایی که از اوایل انقلاب، ملت ایران 
قربانی آن بود و نیز ترور شــهید هنیه در تهران 

که سال گذشته رخ داد.
وی با اشــاره بــه تصویب قانون مبــارزه با 
پول شویی در مجلس شورای اسلامی، گفت: 
مبارزه با پول شــویی و تامین مالی تروریســم 
در ایــن قانون مورد تاکید قرار گرفت بنابراین 
جمهوری اسلامی گام های خود را شروع کرده 
و در زمینه مبارزه با تروریســم مدعی است و 

طرف مقابل باید گام های مورد نیاز را بردارد و 
اعتمادسازی کند.

دهنوی درباره ارتباط پیوستن ایران به CFT و 
 FATF :گفت FATF حل شــدن مسئله ایران با
برای اینکه ایران را از لیســت سیاه خارج کند 

بیــش از ۴۰ اقدام را از ایران خواســته بود که 
پیوستن ایران به CFT و پالرمو دو اقدام در این 
زمینه بود لذا با توجه به مصوبات اخیر مجمع 
باید مســئولان مربوطه با FATF وارد مذاکره 

شوند و مسئله را پیگیری کنند.

۲ شرط مجمع تشخیص مصلحت نظام
  CFT برای پیوستن ایران به 

واکنش عباس عبدی به افزایش  
ظرفیت رشته های پزشکی؛

اغلب کارشناسان و به درستی خطر استهلاک زیرساخت های کشور را متذکر می شوند. 
در ادامه به یکی از مهم ترین آنها یعنی بهداشت و درمان کشور اشاره می کنم؛ زیرساختی 
که چند تفاوتی جدی با حوزه های دیگر دارد. اول اینکه با تخریب آن، بازســازی و 
احیایش بسیار مشــکل، سخت و زمانبر اســت. البته اگر اراده ای به احیا تعلق بگیرد. 
دوم اینکه برخلاف سایر موارد، به نظر می رسد که تخریب این زیرساخت آگاهانه و 

عامدانه صورت می گیرد.
نظام بهداشت و سلامت کشور در کنار نظام آموزشی و نظام تامین و بیمه اجتماعی 
ســه زیرساخت مهم اجتماعی کشور هستند که در نیم قرن اخیر تحولات و ارتقای 
چشمگیری را شاهد بوده اند. ولی اکنون چند سال است که هر سه نظام و بیشتر از همه 
زیرساخت نظام بهداشت و سلامت از طریق بخش آموزش آن تحت فشار شدید قرار 
گرفته است. یادداشت ۵ مهر ماه من نیز در همین باره بود و اکنون با عدد و رقم و جزییات 
بیشتر به این مساله می پردازم. ابتدا بگویم مساله مهم‌تر از تخریب این زیرساخت، وجود 
نیروهایی اســت که دنبال چنین تخریبی هستند. این نیروهای تخریبی در حوزه های 

گوناگون حضور دارند و مشغول انجام وظیفه  و ماموریت  هستند.
این اقدام از ســال ۱۴۰۰ آغاز شــد که تندروهای مخالف علم، عهده دار امور شدند. 
هدف اصلی آنها هم رشته های پزشکی و دندانپزشکی بود. بی اعتبار کردن نهاد پزشکی 
بزرگ ترین دســتاورد برای شــبه علم است. این کار را با رشته های مهندسی و علوم 
نمی توانند انجام بدهند. با علوم اجتماعی و انســانی نیز نیاز ندارند چنین کنند، چون 
خودشان را علامه این علوم جا می زنند! ولی نه می توانند خود را پزشک غالب کنند و 
نه می توانند مردم را از مراجعه به پزشک منصرف کنند. لذا با تخریب نظام و آموزش 

پزشکی این هدف را محقق می کنند.
در ســال ۱۴۰۰، کل پذیرفته شــدگان سالانه رشته‌های پزشــکی و دندانپزشکی در 
دانشــگاه های دولتی و آزاد نزدیک به ۱۰ هزار نفر بود. تغییر این ظرفیت تابع اصولی 
اســت. پیش از هر افزایشی در ظرفیت، باید تعداد مورد نیاز تخت آموزشی، اعضای 
هیات های علمی علوم پایه و بالینی، یونیت دندانپزشکی و کلاس های درس و فضای 
آموزشی، خوابگاه، ظرفیت ســلف سرویس، همچنین تجهیزات پزشکی و... تامین 
شوند. انجام همه اینها نیازمند تامین بودجه است. البته در اغلب موارد بودجه نیز به تنهایی 

مشکل را حل نمی کند، ولی در هر صورت شرط ضروری آن است. 
در ســال ۱۴۰۰ تصویب کردند که ســالانه ۲۰ درصد بر ظرفیت رشــته پزشکی و 
دندانپزشــکی اضافه شود. اولین پرسش این بود که فرض کنیم اجرای این سیاست 
عملی بود، آیا چنین کاری با ســایر سیاســت ها و اهداف تطابق داشت؟ اسناد نشان 
می دهد که مطابق اهداف برنامه هفتم نیازی به این تعداد تربیت پزشک نیست و نبوده 
است، چون مطابق آن برنامه در پایان سال ۱۴۰۷، حدود ۲۰۰ هزار پزشک باید داشته 
باشیم که الان بالای ۱۷۰هزار هستند و ظرفیت قبلی با اندکی افزایش می توانست این 

هدف را محقق کند.
ضمنا فراموش نکنیم که هدف تعیین شــده احتمالا تنها هدفی از برنامه اســت که به 
صورت کمّّی محقق می شود و همه اهداف جدی دیگر مثل برنامه های قبلی محقق 
نخواهد شد. مثل این است که تعیین کنند تولید شیر در کشور دوبرابر شود، چون این 
کار را نمی تواننــد انجام بدهند، به جایش به همــان میزان آب می ریزند داخل شیر و 
می گویند تولید شیر دوبرابر شد. تازه آب شور می ریزند! و کل شیر را خراب  می کنند.

اگر از این مساله بگذریم، فرض کنیم که بودجه هم باشد، آیا ممکن است سالی ۲۰ 
درصد به ظرفیت اضافه و امکانات لازم را نیز تامین کرد؟ قطعا خیر. در ایران شــاید 
بتوان سالانه ظرفیت پذیرش را ۵ تا ۷ درصد اضافه و امکانات آن را هم فراهم کرد. این 
به شرطی است که بودجه و امکانات باشد، در حالی که اصلا چنین بودجه ای نیست. 
طبق ادعای معاون آموزشی وزارت بهداشت فقط حدود ۱۰ درصد بودجه مورد نیاز این 
برنامه تامین شده است. براساس این مصوبه پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی 

در سال های گذشته چنین بوده است. )شامل دانشگاه های دولتی و آزاد( 
حالا ببینیم که کمبودها برای چنین ظرفیتی چگونه اســت؟ ۳۳۱۶۷ تخت آموزشی؛ 
۳۳۵۳ عضــو هیات علمی علوم پایه؛ ۳۴۲۹ هیات علمی بالینی؛ ۲۸۲۳ هیات علمی 
دندانپزشکی؛ ۳۸۵۴ یونیت دندانپزشکی. جالب است که همه این کمبودها در سال 
۱۴۰۴ خیلی بیشتر از کمبودهای سال ۱۴۰۳ است. ظرفیت واقعی دانشگاه های پزشکی 
ایران برای پذیرش دانشجوی پزشکی عمومی و بر اساس استانداردهای کالبدی، اندکی 
بیش از ۴ هزار دانشــجو اســت. اکنون بیش از سه برابر این ظرفیت دانشجو پذیرفته 
می شود. البته این ظرفیت براساس معیارهای تعدیل شده مصوب ستاد انقلاب فرهنگی 
حدود ۶۹۰۰ دانشــجو است و براســاس معیارهای جدیدتر شورای عالی انقلاب 
فرهنگی حدود ۷۶۰۰ نفر است که باز هم تعداد پذیرش دانشجو دوبرابر این رقم است.

نتیجه دیگر این افزایش ظرفیت حضور دانشــجویانی با رتبه بالای ۶۰ هزار در میان 
قبول شدگان است. اینها قرار است که به مناطق محروم بروند! تا محروم ترین اقشار به 

وسیله کم سوادترین پزشکان درمان شوند.
در اجرای این مصوبه تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیازهای خود در زمینه 
سطح زیربنا، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی را همراه با بودجه لازم نوشته اند که 
تامین اعتبارات مورد نیاز آنان در توان بودجه های موجود نیست، بنابراین کیفیت کم 

می شود. مثل ریختن آب شور داخل شیر است.
کلاس ها بسیار شــلوغ اســت، به طوری که جا برای نشستن هم نیست. تصور کنید 
که یک دانشــجو ایستاده و از لای در کلاس بخواهد درس استاد را دنبال کند. فقدان 
خوابگاه، فقدان تجهیزات، فقدان تخت آموزشی، تصور کنید که ده ها دانشجو دور یک 
تخت بیمار جمع می شوند! حتی حضور و غیاب هم از کلاس ها رخت بربسته است. 
تصاویر و فیلم های تولید شده از این کلاس ها و محیط های آموزشی، جز تاسف برای 
نابخردی سیاستگذاری حس دیگری را ایجاد نمی کند، سقوط رتبه و کیفیت آموزشی 
پذیرفته شدگان، سقوط در شاخص های امکانات و تجهیزات و استاد و... به صورت 
تصاعدی موجب ســقوط کیفیت نیروی آموزش دیده خواهد شد. عوارض پزشک 
آموزش ندیده و کم ســواد و بی تجربه برای سلامت و درمان کشــور بسیار بیشتر از 

نداشتن پزشک است.
حالا کافی است که ببینید کدام جناح و گروه محدودی هستند که از این سیاست های 
ضد منطق دفاع می کنند؟ سیاست هایی که موجب نابودی زیرساخت بهداشت و درمان 
کشور خواهد شد. این افراد در همه حوزه ها هستند در سیاست خارجی، در اقتصاد، 
در صنعت، در بخش آموزش، در فرهنگ و...ا گرچه بسیار معدود و اندک هســتند 
ولی با مهار نهادهای تصمیم ساز، مثل موریانه در حال پوک کردن تنه های تنومند این 

درخت هستند.
آیا کسی در دولت هست که برای این عملکردهای ویرانگر پاسخی شایسته ارائه کند؟

یادداشت . . .

عباس عبدی  
پژوهشگر مسائل سیاسی

ســرویس سیاسی -   اولین گام آن است که 
حاکمیت، مردم را صاحب کشــور و صاحب 
شعور سیاسی بداند و به طور جدی از اجرای 
طرح ها و برنامه هایی که شعور مردم را به سخره 
می گیرد، پرهیز کند. صداوسیما، شهرداری ها 
و مدیران میانی که در ارتباط مســتقیم با بدنه 
اجتماعی قرار دارند، باید رویکردهای جاری 
خــود را تغییر دهند. دولــت، مجلس و قوه 
قضاییه نیز مخاطبــان اصلی این تغییر جهت 

هستند.
جمهــوری اسلامی در طول حیات خود، برای 
نخستین بار در ماه های گذشته، به ویژه در موضوع 
اسنپ بک، انواع انعطاف‌ها، امتیازها و نرمش ها را 
به غربی ها نشــان داد تا شاید آنان از اجرای این 

طرح منصرف شــوند. اما غربی ها با بهانه های 
مختلف و با طرح خواســته های بی شــرمانه و 
زیاده خواهی های ناجوانمردانه، همه پیشنهادهای 
ریاســت جمهوری و وزیر امــور خارجه را رد 

کردند.
اکنــون که حکمرانان توانایی تجدیدنظر و ارایه 
پیشــنهادهای نو را با نهایت تواضع و فروتنی ـ 
و البتــه در جهــت حفظ منافع مــلی-  از خود 
نشان داده اند که خود نشانه ای از غلبه عقلانیت 
بر توهم گرایی اســت، شایسته است در چنین 
شرایطی که بوی توطئه های بزرگ دشمنان ایران 
علیه ملک و ملت به مشام می رسد، برای افزایش 
ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، روش ها و 
منش های نواندیشانه ای به کار گیرند و مولفه های 

سیاســت داخلی را بر پایه ای تازه و اجتماعی تر 
بچرخانند.

در زمانی که دشــمنان با تمام توان عزم خود 
را جــزم کرده اند تا به کشــور ضربه بزنند، بر 
حکمرانان اســت که طرحی نــو دراندازند 
و مردم داری پیشــه کنند تــا مردم، همچون»  
بُنُْیْانٌٌ مرْْصُُوصٌٌ«  ســنگر مقاومت برای بقا و 
دوام کشــور در برابر خیل مهاجمان باشــند؛ 
مهاجمانی که یکپارچه قصد متلاشی و تجزیه 

ایران را دارند.
اولین گام آن است که حاکمیت، مردم را صاحب 
کشــور و صاحب شعور سیاسی بداند و به طور 
جدی از اجرای طرح ها و برنامه هایی که شعور 

مردم را به سخره می گیرد، پرهیز کند. صداوسیما، 
شهرداری‌ها و مدیران میانی که در ارتباط مستقیم 
با بدنه اجتماعی قــرار دارند، باید رویکردهای 
جــاری خود را تغییر دهنــد. دولت، مجلس و 
قوه قضاییه نیز مخاطبان اصلی این تغییر جهت 

هستند.
خواسته های اکثریت مردم روشن است. امام علی 
)ع( فرمود:  »ســتون دین و نیروی رویارویی با 
دشمنان، همانا عامه و اکثریت مردمند؛ پس باید 
توجه و گرایش تو به آنان بیش از اقلیت خاص 

باشد.« 
بنابراین صدای غالب باید صدای اکثریت مردم 
باشد. حال که در سیاست خارجی نرمش نشان 

دادیــم، اما با قهر غرب مواجه شــدیم، جا دارد 
یک بار نیز در سیاســت داخلی، به  خاطر حفظ 
انسجام اجتماعی، شجاعانه نرمش نشان دهیم 
و این مسیــر را بیازماییم. در این صورت، قطعا 
با اقبال حداکثری مردم روبه رو خواهیم شــد و 
فضای سیاسی و اجتماعی کشور برای مشارکت 
مردم تقویت خواهد شــد و این خود قوی ترین 
و کم هزینه ترین روش برای پاســداری از ایران 

است.

در سیاست خارجی که نتیجه نگرفتید؛
حالا به سمت مردم برگردید و با ملت مهربان باشید

کسی هست که به این 
عملکردهای ویرانگر 

پاسخ دهد!

حمید میرزاده
استاد دانشگاه امیرکبیر، رئیس پیشین دانشگاه آزاد  


